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13 تیر 1402
زن جوان که در خانه مرد پولدار او را با ضربههای قمه کشته است در دادگاه کیفری ی استان تهران

پای میز محاکمه ایستاد.
این زن گفت: 3 شبانهروز در شنجهگاه مرد پولدار زندان بودم و برای نجات جانم بهناچار دست به قمه

بردم.

این زن مدع شد مرد پولدار تحت تأثیر مصرف مواد مخدر دچار توهم شده و وی را در خانهاش حبس
کرده بود.

قتل مرد پولدار

رسیدگ به این پرونده از تیرماه سال 1400 آغاز شد. مردی با پلیس تماس گرفت و از بوی تعفن که از
خانه همسایهاش به مشام مرسید، خبر داد.وی گفت: در همسای ما مرد تنهای ۴۲ سالهای به نام
محسن زندگ مکند. او وضع مال خوب دارد و مجرد است، اما چند روزی است از او خبری نیست
و من و هیچ کدام از همسایهها او را ندیدهایم و بوی تعفن عجیب هم از خانهاش به مشام مرسد. ما

نران حال او هستیم.

جسدی در خانه مجردی

با این تماس، مأموران کلانتری به خانه مجردی محسن در خیابان آیتاله کاشان رفتند و پس از گشودن
در با جنازه وی روبهرو شدند که شواهد نشان مداد چند روز از مرگش گذشته است.

جسد با دستور قضای به پزش قانون منتقل شد و کارشناسان، ضربات متعدد قمه به گردن و پشت
وی را علت مرگ اعلام کردند.

مأموران در نخستین گام از تحقیقات به بررس فهرست مالمات تلفن این مرد پرداختند و دریافتند
،قربان تماسهای تلفن موبایلش نیز سرقت شده است. در بررس همزمان با کشته شدن وی گوش

مأموران به رابطه پنهان وی با ی زن جوان به نام پرستو پ بردند و وی را ردیاب و بازداشت کردند.
پرستو که سع داشت با دروغوی، مسیر رسیدگ به پرونده را به بیراهه بشاند، وقت فهمید مأموران
در بررس فیلم ضبط شده در دوربین مداربسته ساختمان همسایه دریافتهاند وی آخرین نفری بوده که

خانه محسن را ترک کرده، لب به اعتراف گشود و به قتل مرد پولدار اعتراف کرد.
پرسـتو34ساله گفـت: چنـد سـال قبـل از همسـرم جـدا شـدم و همـراه دختـرم در خـانه اجـارهای زنـدگ
مکردم. مدت قبل در خیابان با محسن آشنا شدم. او به من ابراز علاقه کرد و رابطه دوستانه ما با هم
شروع شد. من چند بار به خانه او رفتم اما او به موادمخدر معتاد بود و گاه اوقات رفتارهای عجیب از
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او سر مزد که باعث تعجبم مشد. آخرین بار که به آنجا رفته بودم محسن تحت تأثیر مصرف مواد
مخدر حالت طبیع نداشت. او دست و پایم را با طناب بست و بشدت کتم زد. در مدت که مرا حبس
کرده بود، اجازه نمداد از خانهاش بیرون بروم. او 3 شبانهروز مرا شنجه کرد تا اینه برای نجات
جانم قمهای را که زیر تختخوابش پنهان کرده بود، پیدا کردم و در ی لحظه از فرصت استفاده کردم و

قمه را از زیر تختخواب برداشتم و چند ضربه به او زدم.

وی ادامه داد: چون محسن در گوش موبایلش از من فیلم و عس سیاه تهیه کرده بود، گوش موبایل را
برداشتم. همان موقع با همسر سابقم تماس گرفتم و او با ماشین دنبالم آمد. در بین راه گوش موبایل را

شستم و به داخل جوی آب انداختم.
به دنبال اظهارات این زن و بازسازی صحنه جرم برای وی به اتهام قتل و سرقت کیفرخواست صادر و

پروندهاش به شعبه دهم دادگاه کیفری ی استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه

در ابتدای جلسه، اولیایدم محسن درخواست قصاص را مطرح کردند، سپس پرستو روبه روی قضات
ایستاد و اتهام قتل را پذیرفت.

وی گفت: من به امید شروع ی زندگ تازه با محسن آشنا شدم و به خانهاش رفتم، اما او رفتارهای
عجیب داشت. آخرین بار که به آنجا رفته بودم او 3 شبانهروز مرا در خانهاش زندان کرد و شنجه داد.
گمان مکنم او تحت تأثیر مصرف مواد مخدر دست به چنین کاری زده بود. او حت مخواست مرا

بشد، به همین دلیل قمهای را که زیر تخت قرار داشت بیرون آوردم و به او ضربه زدم.
این زن در حال که سرش را پایین انداخته بود، ادامه داد: باور کنید اگر محسن را نشته بودم، خودم
کشته مشدم، چون او تحت تأثیر مصرف مواد مخدر دچار توهم شده بود و حال طبیع نداشت. بارها
به او التماس کردم دست از سرم بردارد و اجازه بدهد به خانهام بروم اما قبول نرد. او در این مدت

دست و پایم را بسته بود و مرا بشدت کت مزد.
وی درباره اتهام سرقت گوش موبایل قربان گفت: من دزد نیستم. چون چیزی از خانه محسن سرقت
نردم. او از من فیلم گرفته و در گوش موبایلش ذخیره کرده بود. من برای از بین بردن عس و فیلمها
گوش موبایل محسن را برداشتم و سپس آن را شستم و به جوی آب انداختم. من اتهام سرقت را قبول

ندارم. من اگر دزد بودم متوانستم وسایل قیمت خانه محسن را بدزدم.
وقت قاض درباره نحوه فرار وی سؤال کرد، او پاسخ داد: بعد از کشتن محسن ترسیده بودم. به همین



دلیل با همسر سابقم تماس گرفتم. او دنبالم آمد و مرا به خانه برد. ما به خاطر دخترمان با هم در ارتباط
بودیم و گاه اوقات که مخواستم به میهمان بروم او مرا به خانه دوستانم مرساند. آن روز هم فر
مکرد من در خانه دوستم میهمان بودهام که دنبالم آمد. او اصلا درباره ماجرای قتل چیزی نمدانست،

من هم حرف به او نزدم.
سپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: موکلم 3 شبانهروز در خانه این مرد زندان بوده و برای نجات

جانش و در دفاع از خودش مرتب قتل شده است.
بنا بر این، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.


